
تا همین چند هفته پیش همه تخت های این 
بیمارســتان به بیماران مبتلا به کرونا اختصاص 
داده شــده بود مثل همه بیمارستان های رشت. 
آنقــدر میــزان ابتلا بــالا بود و تخت بیمارســتانی 
انــدک کــه مجبور شــده بودنــد همــه عمل های 
اورژانســی را لغــو کننــد. اما پــس از فروکش موج 
ابتــلا، برخی از بیمارســتان ها دوباره بــه روال کار 
عادی خود برگشتند، از جمله بیمارستانی که من 
بــه عنوان همراه چهار روز در آن حضور مســتمر 

داشتم.
یکــی از خدمه می گویــد: »خیال تــان راحت! 
طــوری بیمارســتان را ضدعفونــی کردیــم که در 
خــود ووهــان چیــن هم ایــن طــوری ضدعفونی 
نکــرده بودند. چاره ای نبــود، خیلی ها توی صف 
بودنــد و می خواســتند  اورژانســی  جراحی هــای 
مطمئن شوند دیگر خطری از نظر کرونا نیست. 
ولــی همــان طور کــه خــودت می بینی هر کســی 
پایش را اینجا می گذارد نگران است، با اینکه کلی 

تمهیدات ویژه در نظر گرفته اند.«
 جابــه جــا بــرای پیشــگیری از ابتــلا بــه کرونــا 
دســتورالعمل های بهداشــتی می بینی و قدم به 
قــدم مایــع ضدعفونی کننــده. همین طــور برای 
حفاظــت از جان بیمــاران ملاقات ممنوع شــده 
و هربیمار تنها یک همراه می تواند داشــته باشد. 
همراهــی که بــرای ورود به بیمارســتان و بخش، 
ملــزم بــه انجــام تســت پزشــکی اســت. آن طور 
کــه می گوینــد تــا همین چنــد وقت پیــش انجام 
سی تی اســکن ریه هــم برای همراه بیمــار الزامی 
بــوده امــا حالا بــه آزمایــش خونــی که التهــاب و 
عفونت بدن را نشــان می دهد قناعت می کنند و 
در صورت مشــکوک بودن دوبــاره ملزم به انجام 
سی تی اســکن ریــه خواهــد بــود. بیمار هــم برای 
بســتری شــدن باید همه این آزمایش ها را انجام 

دهد. اما انگار همه این اقدامات کافی نیست و باز 
خیلی ها نگرانند و دائم در این باره حرف می زنند. 
رنج بیماری در کنار وحشت از یک بیماری دیگر، 

محیط رعب آوری از بیمارستان ساخته است.
مرد مسنی که همســرش را برای انجام عمل 
قلب بــاز به بیمارســتان آورده، حســابی خودش 
را با ماســک و دســتکش و شــیلد پوشــانده اســت 
و دقیقــه به دقیقه هم دســتکش عــوض می کند. 
می گویــد: »مجبور شــدیم بیاییــم. همین جوری 
هم تحمل محیط بیمارستان سخت است و آدم 
را می ترســاند چه برســد بــه اینکه احســاس کنی 
هرلحظــه در خطری. هر پرســتاری که بالای ســر 
همســرم می آید و مثلًا ســرمش را چک می کند، 
بلافاصلــه دســتش را ضدعفونــی می کنــم امــا 
تــوی اتاق عمل و آی ســی یو کــه دیگر همراهش 
نیســتم.« خــوب که نــگاه می کنــم، می بینم توی 
اتاق چند جور مواد ضدعفونی کننده چیده است.

 زن دیگــری به خاطر قطع انگشــت پایش بر 
اثر دیابت در بخش جراحی بیمارســتان بستری 
اســت و دختــر جوانش همــراه اوســت. آنها هم 
نگرانی های مشــابهی دارند. زن می گوید: »اینجا 
بیمار مبتلا به کرونا بستری نمی کنند درست، اما 
همین  دیروز فهمیده بودند زنی که جراحی کرده 
کرونا داشــته. شــاید هم بعد از عمل مبتلا شــده 
از کجا معلــوم؟ برده اند طبقه پایین و ایزوله اش 

کرده اند.«
زنــی کــه هــم اتاقــی همــان بیمــار بــوده بــا 
اضطــراب زیــاد می گویــد: »این هم شــانس ما! 
حالا چه بلایی ســر مــا بیاید، خــدا می داند. من 
که نگران خودم نیســتم مادرم 76 ساله است و 
تازه جراحی شــده. می دیدم این خانم یک سره 
ســرفه می کنــد. خب یعنــی نباید بیشــتر دقت 
کنند؟« کادر درمان ســعی می کنند دلداری اش 
بدهند می گوینــد: »هر جایی ممکن اســت این 
اتفــاق بیفتــد. ایــن بیمار قبل از بســتری شــدن 

تســت داده، حالا یا تســت نشــان نداده یا اتفاق 
دیگــری افتاده. همیــن الان همه مــا می توانیم 
ناقــل بیمــاری باشــیم...« یکــی از بیمارها بلند 
می گوید: »مــا الان به چه جرأتی اینجا بمانیم؟ 

به ما گفتند اینجا بیمار کرونایی نداریم...«
کادر درمــان ســعی می کننــد بیمــاران را آرام 
کننــد و درعیــن حال مشــغول بررســی ســی تی 
اسکن همراه بیماری هستند که نتیجه آزمایشش 
مشــکوک بــه نظــر می رســد و ریــه اش درگیــری 
اندکی را نشان می دهد. از پسر جوان می خواهند 
بخــش را زودتــر تــرک کنــد و همــراه دیگــری را 
برای آزمایش معرفی کند. لحظه های ســخت و 
نفسگیر و دیوانه کننده ای است. همه نگران حال 

بیمارشان هستند.  
اینجا کادر بیمارســتان از ماســک و دستکش 
ایزولــه  لبــاس  کســی  امــا  می کننــد  اســتفاده 
نمی پوشــد. می گوینــد وقتــی بخش پاک اســت 
نیازی به لباس ایزوله نیســت که در دل بیماران 
هــراس ایجــاد می کند. به نظر می رســد دســتور 
مدیریت بیمارستان باشد که در بخش های کمتر 
در معــرض خطر، از این لباس اســتفاده نکنند. 
دســتوری که در برخی دیگر از بیمارستان ها هم 

اجرا می شود.
یکــی از بیماران با ترس از پرســتار می پرســد 
واقعــاً دیگــر در این بیمارســتان، بیمــار مبتلا به 
کرونا بستری نمی کنید؟ پرســتار با لبخند جواب 
می دهد: »تا چند هفته پیش بســتری می کردیم 
الان نه. فکر نکن دلشــان برای کســی می ســوزد، 
راســتش را بخواهید بیمار کرونایی سود چندانی 
بــرای بیمارســتان نــدارد. بــرای همیــن ترجیــح 
دادنــد اینجا را ضدعفونی کنند و بیمارســتان کار 
خودش را از سر بگیرد. همه کادر درمان هم بعد 

از ضدعفونی تست دادند، خیالت راحت.«
پرســتار دیگــری می گویــد:»ای بابا تــا همین 
چنــد هفته پیــش اینجا پر از بیمــار مبتلا به کرونا 

 شنبه 13 اردیبهشت 1399 
 سال بیست وششم

 شماره 7336  

یکی از خدمه 
می گوید: خیال تان 

راحت! طوری 
بیمارستان را 

ضدعفونی کردیم 
که در خود ووهان 

چین هم این طوری 
ضدعفونی نکرده 

بودند. چاره ای 
نبود، خیلی ها توی 

صف جراحی های 
اورژانسی بودند 

و می خواستند 
مطمئن شوند 

دیگر خطری از 
نظر کرونا نیست. 

ولی همان طور که 
خودت می بینی هر 

کسی پایش را اینجا 
می گذارد نگران 

است

رنا
ای

ترانهبنییعقوب
گزارشنویس

از دیابت یک به کووید 19
تجربه چهار روز زندگی در یکی از بیمارستان های رشت

رنج بیماری در کنار وحشت از یک بیماری دیگر

7241

   ا فقي:
1- گیاهی علفی و طبی- ضد »خونگرم«

2- خمیازه- فراگرفتن- عروس هزار داماد
3- دارنده- جماعت و گروه- صفار

4- حیوان گردن دراز- تیر پیکاندار- لباس جنگی
5- کلاه فرنگــی- شــعر، غــزل- عضو دهــان- تصدیق 

ایتالیایی
6- عزم- پرسش- خواب عرب

7- اتاق پذیرایی- میراب- شاد کننده
8- شهری در »عربستان« به معنی چشمه آب- آیینه سر 

تا پا- شهری در استان »فارس« با قدمتی چندهزار ساله
9- اقدام به کار خطرناک- عاشق پرواز- ژست، شکل

10- واژه بیزاری- دختر گشتاسب- اتاق راه آهن
11- لعن، نفرین- خوان و سفره- قطعه کوتاه تبلیغاتی در 

صدا و سیما- زهر
12- کافر- اجاق کیک پزی- چرم اعلا

13- ظرف آب کوهنورد- ساحل- دوال چرمی
14- کنایه از تردید- پیوند همسری میان افراد- چغندر پخته

15- طولانی ترین دو- مضطرب و شوریده

 عمود ي: 
1- آدم خوش زبان و طنز گو- کارگردان ســریال پر بیننده 

»پایتخت6« که در ایام عید 1399 پخش شد
2- زیان- دندان های نیش- درس خوانده

3- بلندمرتبه- جامه ها- سرنوشت معلوم
4- پرنده ای بزرگ- هویدا

5- صدای گاو- کلمه تنبیه- قسمت مرکزی زمین
6- پیام کدگذاری شــده- پیشــوند یک میلیونی- مرهم- 

یک لحظه
7- روزانه- طبیب بزرگ تاریخ- گوشه گیری

8- ویران کننده- بندر »استرالیا«- بعداز امروز
9- آخر- اضافی ها و دور ریزها- ترشح، نشت

10- انبــار کشــتی- از صفــات باریتعالــی- جواب هــای!- 
چالک وسط شکم

11- روش، اسلوب- از عناصر شیمیایی- فشفشه
12- شهری حومه »میبد«- گل مینا

13- سال ها- لعنت- مجهز به جنگ افزار
14- بــه کفش بعضی هــا دیده می شــود- رخنــه، روزنه- 

رقص سنتی برزیلی
15- اثر معروف »اوهنری«- نامعلوم

   ا فقي:
»کاروانســرای  تاریخــی  اثــر  شــهر   -1
از  کرمانشــاه-  اســتان  در  عباســی« 

مهم ترین جذابیت های گردشگری دریایی
2- مرد بی زن- راکت به دست- پارچه ای گرانبها

3- رتبه و پایگاه- عطر زیبای طبیعت- خیمه
مــاه  »تهــران«-  نشــین  مرفــه  محله هــای  از  یکــی   -4

سریانی- حمد و ثنا
5- عدد ماه- دوست- پرده در- چاق خارجی

6- الهه هندو- سرزمینی قدیمی- نمک
7- پاندول- بندر »ترکیه«- همگی

8- خودروی ایتالیایی- تیز- سرسلسله مادها
9- مزاح- شتر ... دولا دولا نمی شود- ای خدای من

10- قسمتی از اوستا- حجاب برتر- خربزه کوچک
11- تذکره- مدرن- نوعی کلاه- انتها

12- کفش روستایی- منفرد- ناچار
13- پاکی- یکی از دستبافته های سنتی ایران- روایت کننده

14- نوعی از ورزش یا مســابقه- گریــان- کوچک ترین 
جزء یک فیلم

15- فارسی سوبسید- رئیس جمهوری »ارمنستان«

 عمود ي: 
1- اثــری از »ابوطاهــر مجدالدین محمــد فیروزآبادی«- 

سرمربی »شیجیاژوانگ«
2- براق و صاف- شــمالی ترین قله البــرز مرکزی- همه 

به آن محتاجیم
3- داستان- آشنایی و آگاهی- نوکر و خدمتگزار

4- از مشاغل تلویزیونی- کوتاه و ناقص

5- هنوز بیگانه- برابر- دریاچه ای حومه »ساری«
6- فــام- ایســتگاه پیک ها- ســوق دهنــده و محرک- 

سودای ناله
7- سردسیر- قاپیدن- نازنین

8- نســب شــناس- تخلــص »ملا هــادی ســبزواری«- 
دستگاه مخابراتی

9- صفحه اینترنتی- باهوش، زرنگ- صبور
10- زدنــی در بــازی!- نگهدارنــده ســاختمان- مقیاس- 

مخفف چهار
11- امر به سپردن- سرشانه لباس- سیب زمینی ندارد!

12- پی بردن- متأهل
13- سیاستمدار- کشورها- تبهکار

14- بزرگ ترین غده بدن- گونه ای قایق چوبی- آســیب 
جسمی یا روحی

15- مؤلف »معجم البلدان«- توبره
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بــود. ما اگــر بخواهیم با این همه تــرس و هراس 
کار کنیــم کــه کمکــی از دســت مان برنمی آیــد. 
کرونا یک بیماری اســت و باید قبول کنیم جزئی 
از زندگی مــان شــده و همه جا هم بایــد با آن کنار 
بیاییم. فکر نکنیم تمام شده اما هراس بیمارگونه 
هم نســبت به آن نداشــته باشــیم و تا می توانیم 

نکات بهداشتی را رعایت کنیم.«
اورژانس بیمارســتان وضعیت دیگری دارد و 
همه کادر درمان لباس ایزوله کامل پوشــیده اند. 
دکتــر اورژانــس بــا حوصلــه همراهــان بیمــار را 
ویزیــت می کنــد. بعضی هــا زیر بار انجام تســت 
نمی روند و دلیل شان هم آن است که در ماه های 
گذشــته علائمی نداشــته اند اما هیچکدام از این 
دلایل برای کادر درمان و پزشــکان کافی نیســت 
و هر کس قصد ورود به بخش داشــته باشــد باید 

آزمایش خون بدهد.
دختــر جوانــی را در کافــه کوچک بیمارســتان 
می بینــم. دو ماه پیش ریه پــدرش به خاطر ابتلا 
بــه کرونا چنان آســیبی دیده که هر چنــد روز یک 
بــار باید بــه اینجــا بیاینــد. می گوید: »راســتش را 
بخواهــی ایــن روزها همــه نگراننــد و می خواهند 
بــرای درمان جایی بروند کــه بیمار مبتلا به کرونا 

نداشــته باشــد. حق هم دارند چون محافظت از 
بیمار مهم اســت ولی واقعیت این است که باید 
درصدی از ریســک را پذیرفت. هرچند این روزها 
بیماری فروکش کرده و بیمارســتان های خاصی 
به بیماران کرونایی رســیدگی می کنند. در رشــت 
هم اغلب بیماران مبتــلا به کرونا را می برند یک 
بیمارســتان. پــدر من هــم دیگــر بیمــار مبتلا به 
کرونا حســاب نمی شود.« خدمه کافه بیمارستان 
می گویند شــیوع کرونا زندگی شان را کاملًا عوض 
کــرده و آنها هــر روز احســاس خطــر می کنند اما 

چاره ای هم ندارند.
 یــک زن کــه منتظــر اســت بیمــارش از اتــاق 
ریــکاوری بــه آی ســی یــو منتقــل شــود می گوید: 
»کاش مردم رعایت کنند. ممکن است این روزها 
گذر خیلی هایمان به اینجا بیفتد. من همراه مادر 
شوهرم هستم، عمل قلب داشت، همه قرنطینه 
بودیــم کــه این جــوری شــد. کســی چــه می داند 
چه اتفاقــی می افتــد! اصلًا نمی دانــم در محیط 
بیمارستان چه می گذرد هرچند واقعاً همه سعی 

می کنند نکات بهداشتی را رعایت کنند.«
بــه نظــر مــی رســد گیلانی هــا از اینکه عبــور و 
مرور به استان شــان دوباره آزاد شــده گلایه دارند 

و در گپ و گفت ها می گویند شــاید دوباره شــاهد 
مــوج دیگــری از ابتلا به کرونا باشــند. یــک زن که 
اهــل ماســال اســت و همراه همســر بــرادرش به 
بیمارســتان آمــده می گویــد: »بــاورت نمی شــود 
ماســال پــر از مســافر اســت. زمان مســدود بودن 
جاده هــا از راه های فرعی و غیر قانونی خودشــان 
را بــه ماســال می رســاندند چــه برســد بــه حــالا 
کــه جاده هــا باز شــده. خــدا می داند ایــن رعایت 

نکردن ها چه بلایی سرمان بیاورد.«
ایــن نگرانــی و دغدغــه را در روزهایــی کــه در 
بیمارستان هستم زیاد از مردم می شنوم. مردمی 
کــه از شــهرهای مختلف گیــلان برای اســتفاده از 
خدمــات درمانــی اورژانســی راهــی بیمارســتان 
شده اند. اغلب می گویند افزایش تعداد مسافر و 
شلوغ شدن خیابان ها ته دلشان را خالی می کند. 
می گوینــد مگــر می شــود نســبت به حــال و جان 
کادر درمــان هم بی تفــاوت بود؟ آنهایــی که این 
طور جــان شــان را کف دست شــان گذاشــته اند؟ 
می گوینــد مــا چنــد روز در محیــط بیمارســتان 
هســتیم و هر کدام به خانــه برمی گردیم اما آنها 
دائم در معرض خطر هستند کاش همه رعایت 

کنند تا جان کمتری به خطر بیفتد.


